
 

 عنوان: بررسی اعتباری بودن قضایای اصولی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

 حکیمه اکبری1

  پیکری رگسن

 دهیچک

و  یملع یدزهدیاز ن ،ی درج قیهساااتکد که بر لاق ح د یمیمفده ،یعلامه، ا راکدت اعتبدر دگدهیاساااد    بر

، وضع و کمدل یو سوق  ا ن او به سو یزندگ لیتسه یانسدن برا یا راک یشده و توسط قوا یبشر ندش یاجتمدع

 یمحور تیاهم «یعلوم اعتبدر»و  «ی یعلوم ح » دنیم نید یبک زیبر تمد دیپژوهش بد تأک نیا شاااوندیجعل م

از آنهد از سااک   یاکه بخش گسااتر ه ییهد انش یساادزو نظدم یکر ن علوم انساادن یرا  ر اساالام «دتیاعتبدر»

ستکد، به دتیاعتبدر صول ف ه، مور  توجه قرار م ژهیوه و  رگذاریتأث یعکوان مبدئات که بهاعتبدر بحث . هدیعلم ا

)مح ّق  یاسادن ر فلسافه و اصاول محرا اسات،  ر  انش اصاول ف ه از زمدن شادگر ان آ وند  ر یارشاتهدنیم

صفهدن نگر بد ذهن ژرق یدطبدئعلدّمه طب دن،یم نیمور  مداقه قرار گرفت.  ر ا یطور جدّ( بهیو عراق یکیندئ ،یا

سف سبحث را  نی و ، ا یفل سدند و بد ا امه  ا ن م صفهدن ریبه اوج ر ستد ش )مح قّ ا  یاعتبدر» عیبد هی(، نظریا

سد  اعتبدرات ع لا صول بر ا سدئل علم ا  نیاز ا هدق حرا نمو .را م« علم نیمحور بو ن او غرض ییبو ن همه م

پژوهش  نیا علم اصول است. ییو محتوا یتحول سد تدر کهی ر زم یطرا ندتمدم علدّمه طبدطبدئ لیم دله، تکم

 رتی( و سایبکدبیتبو/یرا  ر هر  و سادحت صاورت )شاکل ییاعتبدرات ع لا تیّمحور ریآن اسات که تأث ی ر پ

ستدلال/یی)محتوا شدن  هد. نیهد( اا س یطبدطبدئ و ن د آراء علدّمه لیضمن تحل ق،یتح  نیا لذا  انش ن  یو برر

ا راکدت  ریکساجم تأثمبه صاورت  دت،ی ر  صاو  اعتبدر یجدنیلار اللهتیو آ یی و اللهتیآن بد نظرات آ ی یتحب

ستکبدط، تعدمل ب یرا  ر مبدن یاعتبدر ضد ی یو ح  یاعتبدر نیا سدئل نو یدیبو ن ق صول، و م  ور م یف ه نیعلم ا

 . هدیقرار م قیکدوش  ق

 واژگدن کلیدی: اعتبدریدت، قضدیدی اصولی، ح ی ت،  یدگده اصولییون.
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 مقدمه _1

سدنی  سلامی کر ن علوم ان سیر و از وظدیف مهم نهد  حوزه علمیه، ا سد تن م ست که لازمه آن هموار  ا

هدی انساادن که همگی از ارزش  دصاای مکد کر ن علومی اساات که  ر این مهم ن ش  ارند.  انشنظدم

 اند: بر ور ارند بر  و نوع

علوم ح ی ی آیکه تکوین و مکعکس کککده ح دی ی  درج از ذهن است. این نوع از علوم برهدنی بو ه  -1

گوییم ساه زاویه مثلث مسادوی بد  و بر ؛ مثلاً این که میهد پیبرهدن به واقعیت آنتوان از طریق و می

هد گزارش از  درج و جهدن تکویکی اساات و نیدزی به اعتبدر کساای زاویه قدئمه اساات، این نوع از گزاره

 ندار .

ست -2 شته، بلکه واقعیت آن قرار ا ی ا صداقی  ر  درج ندا ؛ یعکی  ر علوم اعتبدری و قرار ا ی که م

 است. سدیه اعتبدر ع لا ارزش پیدا کر ه

هدی اعتبدری هدی علوم ح ی ی غیر از روش اساتکبدط گزارهشاو  که روش گزارهاز این بیدن روشان می

ست، اوّلی بر محور برهدن  ور می آید، امدّ طرق زند و  ر نتیجه یک طرق گزاره به صورت قحعی  رمیا

بدشااد؛ امدّ علوم اعتبدری ین و ید ارتفدع آن  اساات بدطل و محدل می یگر چون مسااتلزم اجتمدع ن یضاا

ضین و اجتمدع آن  و برهدن سل ید امتکدع ن ی سل ستدلال  ر این علوم به  ور و ت ست. هر نوع ا پذیر نی

 مور  است بدید  ر مور  این علوم از ارزش مکدسب بد علوم اعتبدری استدلال کر .کدملاً بی

به « اعتبدر»هساتکد، بدید بحث « علوم اعتبدری»ای از علوم انسادنی از گونه ر هجد که بخش گساتاز آن

ترین و صاااورت جدّی مرکز توجّه و موضاااوع محدلعه قرار گیر . بحث از اعتبدرات یکی از اسااادسااای

ست که بی صول ا شریآنتأثیرگذارترین مبدأ از مبد ی علم ا هدی  این علم جدری گمدن آثدرش  ر همه 

هدی گذشته کوشیده تد ف یه بتواند حکم شرعی و قدنون الهی را استکبدط  انش اصول ف ه از قرناست. 

ا تیدر مکلّفدن قرار هد؛ بکدبراین حکم  ر  انش اصااول مرتبه و جدیگدهی  ار  که هم  ککد و آن را  ر 

هدی حکم گر  ؛ از این رو شکد ت مدهیّت و ویژگیمسدئل و موضوعدت  یگر  ر این  انش  ربدره آن می

ای از هدی مبتکی بر قدنون  ر برههگیری حکومتیدبد. از سویی شکلّو قدنون شرعی، اهمیتّی شدیدن می

ضرورت قدنونی صر به همراه  شری و تداوم آن تد جهدن معد شده حیدت ب سبب  گرایی  ر جوامع ع لایی 

هدی علمی  ویش را صرق این مفهوم نمدیکد و هدی ا یر نگده ویژه و  قّتبر ی  انشیدن اصول  ر  هه

اعتبدرات »نون به مفهوم گده نظریّه پر ازی  ویش قرار  هکد. ارتبدط پیدا کر ن حکم و قدآن را جولان



و شااکد ت  قیق اعتبدر و موشااکدفی علمی این مفهوم  ر زمدن شاادگر ان سااه گدنه آ وند « ع لایی

 راسااادنی؛ یعکی مح قّ ندئیکی، مح قّ اصااافهدنی و مح قّ عراقی نمو  یدفت و تد پیش از آن، بحث از 

 اعتبدر  ر  انش اصول کمتر اتفدق افتد ه بو . 

شت، ش علامه طبدطبدئی سفی  ا صفهدنی که ذهن ژرق نگرِ فل ست« اعتبدر»دگر  مح قّ ا مدیه را  

وی همه مساادئل و ابواا اصااول ف ه را بد محوریّت  .هدیی  ر آن رقم ز تفکّر  ویش قرار  ا  و نوآوری

سته بکدی می« اعتبدرات ع لایی» سیم و   شی  ت  ستد ش، مرحوم  ککد. این ابتکدر علامه  ر  یدگده ا

صفهدنی هدیی که نظریّه اعتبدریدت توسط علامه  ر علم اصول ریشه  ار . یکی از عرصه محمد حسین ا

ای یدفت، علم اصول است. ایشدن بد طرا این نظر که همه مسدئل علم اصول از جلوه ویژه طبدطبدیی

اند  ر پی طرحی جدید  ر نظدم محتوایی و ساااد تدری این علم برآمد و بد ساااک  اعتبدریدت ع لایی

ن این نظریّه و تکظیم و تکساایق  مبدحث پراککده آن، محدلبی بدیع  ر حدشاایه  و  بر برجسااته کر 

هد و محتوای مسدئل این علم برآمد و کفدیه محرا سد ت. ایشدن به  نبدل تغییرات مکهجی  ر استدلال

سد تدری را نیز فراهم آور . اگرچه ایشدن موفق به اعمدل آن  ر قدل ستد امکدن تغییرات  ب یک  ر این را

تألیف کدمل نشاادند؛ از این رو بدید این بکد را کدمل کر  و بر اسااد  اعتبدری بو ن و غرض محور بو ن 

اعتبدرات -بکدی جدیدی که بد محوریّت اعتبدرات این علم، ساااد تدر آن را شاااکد ت سااایس به تبویب

ر  و ساادحت صااورت و اساات، رو آور  و تأثیر نظریّه اعتبدرات را   -ع لایی  ر نظریّه علامه طبدطبدیی

 سیرت )محتوایی و شکلیّ( نشدن  ا .

هدی علمی و پژوهشای مسات ل و جدمع که ضامن هدی ا یر، فعدلیّتله  ر  ههامدّ  ر مور  موضاوع م د

کدلات مرحوم علامه دّت و اشااا یل آراء و نظری یت الله  تحل یت الله  ویی و آ جدنی  ر مور  و آ لاری

اعتبدریدت ملاحظه نگر ید. لذا  ر این تح یق تلاش شااده تأثیر ا راکدت اعتبدری، به  صااو   یدگده 

، به صاورت مکساجم  ر مسادئل نوین ف هی، مبدنی اساتبدط، تعدمل بین اعتبدری و علامه طبدطبدئی

  قدیق آن موضوع بررسی قرار گیر .ح ی ی بو ن قضدیدی علم اصول پیگیری شو  و 

 

 مفهوم شناسی -2

 قبل از ورود به بررسی و تحلیل موضوع، شناخت مفاهیم کلیدی تحقیق و ماهیت آن ضروری است.

 اعتبار در لغت و اصطلاح -2-1



 تاعتبار در لغ-2-1-1

به معنای عبور کردن از یک شههیی یا یک لالت به -به فتح عین  -« عبر»در لغت از ریشههه « اعتبار»

ست؛ به گونه صول به جانب دیگر بالفعل شیی یا لالت دیگر ا شیی و و ای که گذرکردن و عبور از 

شده شد. از این رو این واژه با واژهمحققّ  تفاوت دارد، چراکه در این « سیر»و « مرور»چون هایی همبا

است، اعمّ از این که عبور و لصول لرکت از یک شیی یا یک لالت ملالظه شدهها فقط لالت واژه

 (18،  8مصحفوی، التح یق فی کلمدت ال رآن الکریم، ج).2به جانب دیگر بالفعل اتفّاق افتاده باشد یا نه

  :گویدراغب در مفردات می

و في سفينة أو على بعير أصل العبَر: تجاوزمـن حال الى حال. فامّا العبور فيختصّ بتجاوز الماء امّا بسباحة أ

 (543مد ه عبر،  اصفهدنی، راغب،) أو قنطرة و منه عبرُ النهر لجانبه حيث يُعبرَاليه

  :گویدالمنیر میچنان که فیومی درمصباح

  بِِ الْآخَرَِ وَالْمَعبْرَُ: شََطُّ  نَهرْ هُُوَ لِلْعبُُورِهُ إلَى الجَْانِعبَرَتُْ النَّهرَْ عبَرًْا مِنْ بَابِ قتَلََ وَعبُُورًا: قطََعتُْ

سْرِ الْميِمِ مَا يُعبْرَُ عَليَْهِ مِنْ سَفيِنةَ  أَوقْنَطْرَةَ ، 38۹،  2فیومی، ابوالعبد ، مصبدا المکیر فی غریب الشرا الکبیر، ج ) .وَالْمِعبْرَُ: بِكَ

اند نیز ذکر کرده 4واتّعاظ و تذکرّ 3چون اختبار و امتحانبرخی لغویون برای)اعتبار( معانی دیگری هم .(ه ع ا رمد 

ه این معانی قابل برگشههت به معنای عبور هنههتند، چراکه در این معانی شههکّ متفمرّ و مکتبر از یک لالت ک

شههود. از این رو می توان گفت که عبور همان رور که در امور مادی قابل تحقّق نفنههی به لالت دیگر منتقل می

نانی و ست در امور نف سب با آن قابل تحققّ است ا صحفوى، التح یق ف)رولانی نیز به تنا ی کلمدت ال رآن الکریم، ج م

8  ،1۷). 

 

                                                             
گوید: و الفرق بینها و بین المرور و المجاوزة: أن المرور یلالظ باره می نویننده کتاب التحقیق فى کلمات القرآن المریم در این -2

 .«سیر سری و على شئ فعلاً و فى الحال: والمجاوزة یلالظ فیها التجاوز المطلق عن شئ أو إلى شئ و هى أعم الحرکة فیه لالة
 ألفاً و یمون بمعنى الاتعاظ والاعتبار بمعنى الاختبار و الامتحان مثل عبرت الدراهم و اعتبرتها»المنیر می نویند:  نویننده مصباح.  3

 الِاعتْبَِارُ بِماَ مَضىَ أَیْ الِاتِّعَاظُ واَلتَّذَکُّرُ نوینند:خلیل در لنان العرب می
  نوینند: الِاعتْبَِارُ بِماَ مَضىَ أَیْ الِاتِّعَاظُ واَلتَّذَکُّرُ.خلیل در لنان العرب می.  4



 اعتبار در اصطلاح -2-1-2

 باشد.در اصطلاح، گاهی وصف وجود است و گاهی وصف مفهوم می« اعتبار»واژه 

 عتباری)هنگامی که اعتبار وصف وجود است(.امعانی وجود  -2-1-2-1

  اصطلاح اول: وجود اعتباری در برابر وجود اصیل 

صالت وجود و اعتباریت ماهیت  نئله ا شأ بودن بالعرض در برابر « اعتباریت»در م صالت، به معنای من ا

صیل»چیزی است که بالعرض منشأ آثار بوده و « اعتباری»برای وجود و آثار است.  چیزی است که « ا

ستفاده  صالت وجود ا شد. در لممت متعالیه از این معنا در بحث ا شته با شأیت بالذّات برای آثار دا من

 .(2۷۷طبدطبدئی، نهدی  الحکم ،    و 2۹ ،  5ین الکضدخ، ج جوا ی آملی، ع)کنندمی

  جود فی نفسهاصطلاح دوم: وجود اعتباری در برابر و

است به کار برده « فی غیره»گاهی اعتبار به معنای وجودی که وجود منحاز و منتقل ندارد و وجود آن

« فی نفنه»شود، در مقابل وجود لقیقی که وجود منحاز و منتقل دارد و به اصطلاح فلنفی وجودمی

لقیقی اسههت و هر باشههد، از سههنو وجود « فی نفنههه»دارد. بر اسههاا این اصههطلاح، هر وجودی که 

 (34،   1همدن، ج)باشد، اعتباری است« فی غیره»وجودی که

 اصطلاح سوم: )وجود اعتباری در برابر وجود غیر متحقق به اراده انسان(

و اراده اننهان وابنهته ش به اعتبار کنند: وجودی که تحققدر این تقنهیم بندی وجود را به دو دسهته تقنهیم می

نت که به آن  نان تحقق و وجود میمی« وجود لقیقی»نی یابد. به وجود گویند؛ و وجودی که با اعتبار و اراده ان

شد  نان با نته به اعتبار آدمی که همان افعال ارادی ان شامل افعال می« وجود اعتباری»واب گویند. وجود اعتباری 

همدن، )اندل همه موجودات دیگر است که بدون نیاز به اراده اننان محققّارادی اننان است و وجود لقیقی شام

  (43،   1ج

 

 معانی مفهوم اعتباری )هنگامی که اعتبار وصف مفهوم است( -2-1-2-2

 اصطلاح اول: مفهوم اعتباری در برابر مفاهیم نفس الأمرى  



که تعاریف و لدود آنمی ند  باری، مفاهیمی هنهههت که مفاهیم اعت به دانیم  ها از جایگاه واقعی خود 

شههوند. این مفاهیم چه موضههوع باشههند چه محمول، چه رابطه و یا جهت ل میجایگاه غیر واقعی منتق

رابطه، و چه ارراف اتّصالی یا انفصالی رابطه، و چههههههههه تنجیز و ترجیح و ... در همه این موردها از 

شههوند بر ربق نظریّه اعتبارات در همه این رریق انتقال تعاریف و لدود، مفاهیم اعتباری سههاخته می

در نظریّه « تنجیز»شهههوند؛ برای نمونه مفهوم اهیم از رریق جابه جایی تعاریف سهههاخته میموردها مف

چنین اعتبارات، دارای یک تعریف لقیقی اسههت که از راه اعتبار به علم اصههول انتقال یافته اسههت. هم

وجوب در مبحث المام، بیانگر انتقال تعریف ضهههرورت به جایگاه اعتبار اسهههت. بین فاعل مکتار و 

گردد، لدّ از جای اصلی به جای اعتباری یزی که مطلوب فاعل مکتار است رابطه وجوب، اعتبار میچ

شود. ربق منلک عدلیّه این اعتبارات در موارد یابد و بدین شیوه، وجوب اعتباری درست میانتقال می

، امتناع وجوب، لرمت، استحباب و... مبنای واقعی دارند. مبنای وجوب، ضرورت است. مبنای لرمت

ست. در اینجا این اعتبارات ربق مبانی واقعی و لقیقی اعتبار  ناوق با اممان ا ست و مبنای جواز، م ا

اند. پس علوم اعتباری از سههنو اعتبارات در علم بیان نینههتند. گرچه اعتبارات علم بیان هم پایه شههده

ستعارات را پی ستگاه ا ست و ادارد، امّا پایه در علم بیان د ست، در لالیافمنده ا سنو مجاز ا که در ز 

نت و اعتبار در آن نت. پس در علوم اعتباری پایهعلوم اعتباری چنین نی سنو مجاز نی ها به تمام ها از 

معنا مفاهیم اعتباری را پوشهههش می دهند. افزون بر این، اعتبارات بویژه در فقه، اصهههول فقه و دانش 

ای چه به عنوان اعتبار در نظر گرفته شههده، مرللهد و آنباشههنواقع می هایی دراخلاق، برآمده از ملاک

 است که ادامه لضور 

دهد. برای نمونه وجوب، لرمت، استحباب، کراهت و جواز، اعتباراتی هنتند استناد واقع را نشان می

صالح ملزمه راجع میهای لقیقی، در وجوب، ملاکیافته به ملاک شوند و در لرمت های لقیقی به م

 توان گفت: مصالح ملزمه، خاستگاه اعتبار وجوب است؛ گردند. بدین جهت میح مانعه باز میبه مصال

 مصالح مانعه خاستگاه اعتبار لرمت است؛ 

 مصالح غیرملزمه، خاستگاه استحباب است؛ 



 مفاسد غیرمانعه، خاستگاه کراهت است. 

صلحت وجود نتند یا بالفرض نه م ناوی ه سد مت صالح و مفا نده، جواز  در جایی که م دارد و نه مف

 است که در واقع لد اممان به این جا انتقال داده شده است. 

 : اندهتوان به چهار دسته تقنیم کردمنائل علم اصول را میمعاصر محترم 

 . دلالات و اکتشافات؛ )ادلّه اجتهادی صغروی(؛1

 . التجاجات و تنجیزات؛ )ادلّه اجتهادی کبروی(؛ 2 

 . تعادلات و ترجیحات؛ 3

صل. توظیفات4 شهور در ا شده؛ )ادلّه فقاهتی که نزد م صر  اند(. در هیچ کدام از اینها های عملی چهارگانه منح

علم اصول بر پدیه ن د اعتبدریدت و تح یق عکدصر و  »علی عدبدی شدهرو ی،)موضوع و محمول و رابطه اعتباری وجود ندارد

 .(21هدی اصولی، شمدرهپژوهش« ح ی یقضدیدی 

 

 تیجهن

ل و تی ویژه لحدظ نمو ند، وی همه مساادئدنی بو  که برای اعتبدر اهمیاز زمره کساا علامه طبدطبدیی

سته صول ف ه را بد محوریت اعتبدرات ع لایی ت سیم و   شدن نو بکدی کر ند.ابواا ا هدی زید ی آوریای

شتکد. که مهم صه به ید گدر گذا صول ر مبدحث ع اعتبدری ا راکدت نظریه»هد ترین آن ر این عر  «لم ا

ست ل بحث کر ه و نظریدت تدزه صورت م ست. که به  سدئل  ر ا سیدری از م ست، که بر ب ای ارائه  ا ه ا

هد حرکت معکد است، انسدنعلوم مختلف تأثیری عمیق  اشته است. زندگی اجتمدعی بدون اعتبدریدت بی

پیوند آن بد اغراض، شاکل  اساتکمدلی  ارند. این حرکت نیدزمکد اعتبدراتی اسات که بد توجه به نیدزهد و

عد لانه نیسااات. حتی نظدمدت  گیر ،می ندگی جمعی و روابط متعد ل، متعدمل و  بدون اعتبدریدت ز

شدن بد طرا ستکد. ای سته از این اعتبدریدت ه سی بر د سید نظریه اعتبدریدت  ر  ا لاقی و ح وقی و نیز 

برآمد و بد برجسااته کر ن این  علم اصااول  ر پی طرحی جدید  ر نظدم محتوایی و سااد تدری این علم

 ر علم و بدنبدل تغییرات مکهجی محرا سااد ت  ر اسااتدلال و محتوای این علم نظریه محدلبی بدیع 
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